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  تاريخ از ديدگاه قرآن

  

 

پديـد   مصدر و بـه معنـاى شـناختن حـوادث و علـت و زمـان      "تعريف"بر وزن"تاريخ"كلمه

شـود،   شناسى و طبقات الارض نيز استعمال مـى  آمدن آن است، و اصطلاحا به معناى باستان

و گفتار مـا در معنـاى لغـوى آن يعنـى تـاريخ نقلـى اسـت و تـاريخ نقلـى عبـارت اسـت از            

 . كلى و جزئى، و نيز نقل آن و گفتگو پيرامون آنضبطحوادث 

تــرين عهــد زنــدگى و زمــان وجــودش در زمــين بــه ضــبط  بايــد دانســت كــه بشــر از قــديم

اى ديگـر   دانـيم در هـر عصـرى از اعصـار عـده      داده، و تا آنجا كه ما مى اهميت مى حوادث

اى  انـد، و عـده   كـرده  ىاند، و يا يادداشت نموده و يا كتاب تـاليف م ـ  سپرده يا به ذهن مى هم

گرداندند، و پيوسته انسان در  به دست مى آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست ديگر هم

كرده، يا در طرز تشكيل اجتمـاع از تـاريخ    مختلف زندگى خود از تاريخ استفاده مى جهات

سـرائى   گرفتـه، و يـا داسـتان    گزيـده، و يـا از سرگذشـت گذشـتگان عبـرت مـى       الگو برمـى 

كـرده، و يـا در مسـائل سياسـى، اقتصـادى،       كرده، و يا با نقـل آن شـوخى و تفـريح مـى     مى

 . اند داده صنعتى و يا غير آن مورداستفاده قرار مى
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ليكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع كه دارد، همواره ملعبه دو عامل فسـاد بـوده، واز   

ز صحت طبع، و صـدق بيـان بـه سـوى     اين به بعد هم خواهد بود، و اين دو عامل تاريخ را ا

 . و دروغ منحرف كرده است باطل

 اند  دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بى اعتباري آن گشته

اى بوده كه به حكم خودكامگى و داشتن قـوه وقـدرت،    هاى خودكامه حكومت: عامل اول

و )بـود  مـى  هر چنـد دروغ محـض  (است،  داده شد، اشاعه مى هر چيزى كه به نفعش تمام مى

اسـت،   گرفتـه  شده، با اعمال قدرت، جلوى اشاعه آن را مى هر چه را كه به ضررش تمام مى

تمـام   داد كه باز بـه نفعـش   و يا آن را به صورتى اشاعه مى)بود هر چند كه صدق محض مى(

اصـــلا اقتضـــاى (شـــود، و ايـــن چيـــزى نيســـت كـــه كســـى در آن ترديـــد داشـــته باشـــد

هـا باطـل و    كـه اينگونـه حكومـت   )بينـيم  همين است و همواره به چشم خود مى كامگىخود

دهند علتش هـم ايـن اسـت     آورند، و به خورد مردم مى حق و صدق در مى دروغ را به لباس

و چه مجتمعش، بر اين فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكـن   كه انسان چه فرد فردش

كنـد، و كسـى كـه     ده، و ضـررها را از خـود دفـع مـى    نمـو  باشد منافع را به سوى خود جلب

حاضر عصر خـود را درك نمـوده و در تـاريخ     كمترين شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع

 . بيند هاى خيلى دور نظربيفكند، اين حقيقت را مى هاى گذشته و حتى امت امت
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كسـانى   ز آنمتهم بودن بينندگان و شنوندگان حـوادث و مطالـب تـاريخى، و ني ـ   : عامل دوم

اين دو  دانيم كه آورند، و چون ما مى كنند، و يا در كتاب خود مى است كه از ايشان نقل مى

ــب    ــا تعص ــاطنى و ي ــات ب ــالى از احساس ــه، خ ــه     طايف ــه ك ــتند، و در آنچ ــومى نيس ــاى ق ه

هـاى درونـى را    نمايند حب و بغـض و يـا تعصـب    كنند و يا در باره آن داورى مى مى تحمل

براى اينكه حاملين اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اينكـه حكومـت در   دهند،  مى دخالت

حكومت ديـن بـوده، و قهـرا خـود آنـان متـدين بـه يكـى از اديـان و مـذاهب            اعصار ايشان

مذهبى و تعصبات قومى در ايشان شديد بوده، قهرا اخبار تاريخى آنان  اند، و احساسات بوده

خـورده، مشـوب بـا آن احساسـات و      دين بر مى حدى از آن به احكام از آن جهت كه يك

 . تعصبات بوده است

هاى شديدى كـه مـردم مـادى     بينيم احساسات و تعصب همچنانكه امروزه به چشم خود مى

شـده كـه    به آزادى در شهوات و هواهـاى نفسـانى و عليـه ديـن و عقـل دارنـد باعـث        نسبت

نويسـند دخالـت دهنـد،     يـا مـى   دهنـد و  ها را در اخبارى كه مى خبرنگاران امروزآن تعصب

 . اند اند، دخالت داده در آنچه ضبط كرده و نقل نموده همانطور كه گذشتگان

پديـد   مصدر و بـه معنـاى شـناختن حـوادث و علـت و زمـان      "تعريف"بر وزن"تاريخ"كلمه

شـود،   شناسى و طبقات الارض نيز استعمال مـى  آمدن آن است، و اصطلاحا به معناى باستان
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در معنـاى لغـوى آن يعنـى تـاريخ نقلـى اسـت و تـاريخ نقلـى عبـارت اسـت از            و گفتار مـا 

 . ضبطحوادث كلى و جزئى، و نيز نقل آن و گفتگو پيرامون آن

تــرين عهــد زنــدگى و زمــان وجــودش در زمــين بــه ضــبط  بايــد دانســت كــه بشــر از قــديم

اى ديگـر   هدانـيم در هـر عصـرى از اعصـار عـد      داده، و تا آنجا كه ما مى اهميت مى حوادث

اى  انـد، و عـده   كـرده  اند، و يا يادداشت نموده و يا كتاب تـاليف مـى   سپرده يا به ذهن مى هم

گرداندند، و پيوسته انسان در  به دست مى آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست ديگر هم

كرده، يا در طرز تشكيل اجتمـاع از تـاريخ    مختلف زندگى خود از تاريخ استفاده مى جهات

سـرائى   گرفتـه، و يـا داسـتان    گزيـده، و يـا از سرگذشـت گذشـتگان عبـرت مـى       گو برمـى ال

كـرده، و يـا در مسـائل سياسـى، اقتصـادى،       كرده، و يا با نقـل آن شـوخى و تفـريح مـى     مى

 . اند داده صنعتى و يا غير آن مورداستفاده قرار مى

دو عامل فسـاد بـوده، واز    ليكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع كه دارد، همواره ملعبه

اين به بعد هم خواهد بود، و اين دو عامل تاريخ را از صحت طبع، و صـدق بيـان بـه سـوى     

 . و دروغ منحرف كرده است باطل

 اند  دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بى اعتباري آن گشته
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خودكامگى و داشتن قـوه وقـدرت،    اى بوده كه به حكم هاى خودكامه حكومت: عامل اول

و )بـود  مـى  هر چنـد دروغ محـض  (داده است،  شد، اشاعه مى هر چيزى كه به نفعش تمام مى

اسـت،   گرفتـه  شده، با اعمال قدرت، جلوى اشاعه آن را مى هر چه را كه به ضررش تمام مى

تمـام   شداد كه باز بـه نفع ـ  و يا آن را به صورتى اشاعه مى)بود هر چند كه صدق محض مى(

اصـــلا اقتضـــاى (شـــود، و ايـــن چيـــزى نيســـت كـــه كســـى در آن ترديـــد داشـــته باشـــد

هـا باطـل و    كـه اينگونـه حكومـت   )بينـيم  همين است و همواره به چشم خود مى خودكامگى

دهند علتش هـم ايـن اسـت     آورند، و به خورد مردم مى حق و صدق در مى دروغ را به لباس

ر اين فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكـن  و چه مجتمعش، ب كه انسان چه فرد فردش

كنـد، و كسـى كـه     نمـوده، و ضـررها را از خـود دفـع مـى      باشد منافع را به سوى خود جلب

حاضر عصر خـود را درك نمـوده و در تـاريخ     كمترين شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع

 . بيند هاى خيلى دور نظربيفكند، اين حقيقت را مى هاى گذشته و حتى امت امت

كسـانى   متهم بودن بينندگان و شنوندگان حـوادث و مطالـب تـاريخى، و نيـز آن    : عامل دوم

اين دو  دانيم كه آورند، و چون ما مى كنند، و يا در كتاب خود مى است كه از ايشان نقل مى

ــب    ــا تعص ــاطنى و ي ــات ب ــالى از احساس ــه، خ ــه     طايف ــه ك ــتند، و در آنچ ــومى نيس ــاى ق ه

هـاى درونـى را    نمايند حب و بغـض و يـا تعصـب    ر باره آن داورى مىكنند و يا د مى تحمل
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دهند، براى اينكه حاملين اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اينكـه حكومـت در    مى دخالت

حكومت ديـن بـوده، و قهـرا خـود آنـان متـدين بـه يكـى از اديـان و مـذاهب            اعصار ايشان

يشان شديد بوده، قهرا اخبار تاريخى آنان مذهبى و تعصبات قومى در ا اند، و احساسات بوده

خـورده، مشـوب بـا آن احساسـات و      حدى از آن به احكام دين بر مى از آن جهت كه يك

 . تعصبات بوده است

هاى شديدى كـه مـردم مـادى     بينيم احساسات و تعصب همچنانكه امروزه به چشم خود مى

شـده كـه    به آزادى در شهوات و هواهـاى نفسـانى و عليـه ديـن و عقـل دارنـد باعـث        نسبت

نويسـند دخالـت دهنـد،     دهنـد و يـا مـى    ها را در اخبارى كه مى خبرنگاران امروزآن تعصب

 . اند اند، دخالت داده كرده و نقل نمودهدر آنچه ضبط  همانطور كه گذشتگان

اى كه متـدين بـه دينـى و مـذهبى اسـت دركتـاب        بينى هيچ نويسنده و از اينجا است كه مى

هايش خبرى كه مخـالف و بـر ضـرر مـذهبش باشـد نيـاورده، پـس اهـل          خود و گردآورى

مـروز  هرمذهب هر چه در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده همچنانكـه ا 

بينى، مگـر اينكـه از جهتـى و بـه وجهـى       هاى ماديين نمى گفتارى تاريخى در نوشته هم هيچ

 . كند او را تاييد مى مذهب ماديت
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انـداز   عوامل ديگرى كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گمانى به تاريخ نقلى شـده 

خ شـده، ازآن  اعتبـارى تـاري   آن دو عامل گذشته، عواملى ديگر هست كه باعث فساد و بـى 

جمله يكى نبودن وسائل گرفتن خبر، و ديدن واقعـه، و ضـبط و نقـل آن بـراى ديگـران، و      

كتابى در بـاره آن، و حفـظ و نگهـدارى آن كتـاب از پوسـيدن و دگرگـونى و گـم         تاليف

و در ايـن عصـر بـه آسـانى     (شدن، بوده است، و اين عوامل هـر چنـد امـروز در بـين نيسـت     

دنيـا رادر ايـن طـرف گرفـت، و حتـى بـا چشـم ديـد، و آن را بـه          توان اخبار آن طـرف   مى

گروهى انتشار داد، و در اسرع وقت چاپ نمـوده   هاى سهولت ضبط نمود، و به وسيله رسانه

چـون شـهرها   )هاى مدرن از پوسيدن ودگرگونگى و گم شدن حفظش كـرد  و در كتابخانه

تحول آسـان گشـته، لـيكن بـلاى     به هم نزديك شده و وسائل ارتباط بسيار ونقل و انتقال و 

سياست است، كه در تمامى شؤون زنـدگى   تاريخ، از جهتى ديگر عمومى شده، و آن مساله

كـه خـود فنـى از فنـون شـده      (كند، و چرخ دنياى امروز بـر محورسياسـت   انسان مداخله مى

 شـود و ايـن   زند، و با تحول آن، همه اخبار دنيا ناگهان ازحـالى بـه حـالى مـى     دور مى)است

سـازد،   تاريخ بـدگمان مـى   به خود عاملى بزرگ و دردى بى درمان است كه آدمى را نسبت

 . كند حتى تاريخ را به سقوط تهديد مى
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وجــود نــواقص و يــا بــه عبــارتى ديگــر، نواقصــى كــه بــراى تــاريخ نقلــى شــمرديم علــت   

ر كلى از شده كه دانشمندان بطو به تاريخ است، و باعث اعتنائى علماى امروز نسبت بى عمده

روى آوردنـد و ايـن علـم هـر     )شناسـى  يعنى باستان(نقلى دورى نموده به تاريخ زمينى تاريخ

اى اشكالات كه در كار تاريخ نقلى بـود سـالم و بـه دور اسـت مـثلا دسـتخوش        چند ازپاره

هــا نشــده، و لــيكن از بقيــه اشــكالات خــالى نيســت، بــراى اينكــه ايــن  حكومــت مــداخلات

هـا قـرار    هائى هستند، اينها نيز تحـت تـاثير سياسـت    احساسات و تعصب دانشمندان نيز داراى

توانـد مـورد اعتمـاد     كننـد نمـى   شناسى خود افشا مى گيرند، پس آنچه كه ازاسرار باستان مى

نمايند و تغييـر و تبـديل    كنند و در آنچه كتمان مى افشا مى قرار گيرد، ممكن است در آنچه

ى چيـزى را افشـا كننـد كـه واقعيـت نداشـته باشـد، و        دهند، اعمـال سياسـت كننـد، يعن ـ    مى

 . نمايند، و يا در آن تغيير و تبديلى بدهند چيزهائى را كه واقعيت دارد كتمان

اين بود حال تاريخ و عوامل متعددى كه از جهات مختلف، آن را تباه كـرده و تـا ابـد هـم     

 . قابل اصلاح نيست

هائى  تواند با قرآن كريم درداستان يدى، نمىبنابر اين چنين تاريخى كه حال و وصفش را د

كند مقابله كند، براى اينكه قرآن كريم وحـى الهـى و منـزه از خطـا ومبـراى از       كه نقل مى

اى  توانــد بــا آن معارضــه كنــد، چــون تــاريخ هــيچ پشــتوانه  دروغ اســت، پــس تــاريخ نمــى
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وامل كـذب و خطـا   ايمنى از دروغ و خطا ندارد، بلكه همانطور كه ديديد دستخوش ع براى

 . است

 به عهدين و كتب تاريخ  هائى كه در قرآن آمده نسبت امتياز و اعتبار داستان

، )طـالوت  يعنـى قصـه   نظيـر داسـتان مـورد بحـث    (بينيم اغلب داسـتانهاى قرآنـى   پس اگر مى

آنچـه كـه    است، نبايد در صحت)تورات و انجيل(مخالف با نقلى است كه در كتب عهدين

نيست و  كنيم، براى اينكه كتب عهدين، چيزى زائد بر تواريخ معمولى در قرآن آمده شك

ماننــد ســاير تــواريخ، از دســتبرد عوامــل بــالا، دور نمانــده بلكــه آن نيــز ملعبــه آن عوامــل   

قرارگرفته است، علاوه بر اينكه سراينده داستان صـموئيل و شـارل بـه نقـل كتـب عهـدين،       

نائى به مخالفـت تـاريخ و مخصوصـا عهـدين، بـا      كه كيست و به هر حال ما اعت معلوم نيست

آمده نداريم، پس تنها قرآن كريم كلام حق و از ناحيه خداوند تبارك و  آنچه كه در قرآن

 . تعالى است

خـود   هـاى  از اين نيز كه بگذريم، قرآن اصلا كتاب تاريخ نيست و منظورش از نقل داسـتان 

كـه   ذشت نيست، بلكه كلامى است الهـى سرائى مانند كتب تاريخ و بيان تاريخ و سرگ قصه

خلـق بـه سـوى رضـوان خـدا و راههـاى        در قالب وحى ريختـه شـده، و منظـور آن هـدايت    

اى را بـا تمـام جزئيـات آن نقـل      بينيم هيچ قصه است، و به همين جهت است كه مى سلامت
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نـده  نكرده، و ازهر داستان، آن نكات متفرقه كه مايه عبرت و تامل و دقت اسـت و يـا آموز  

كنـد همچنانكـه در    است و يا سودى ديگر از اين قبيـل دارد، نقـل مـى    اى حكمت و موعظه

خورد، در آغاز  طالوت و جالوت، اين معنا كاملا به چشم مى داستان مورد بحث، يعنى قصه

: فرمايـد  آنگاه بقيه جزئيات را رها كرده و مـى "بنى اسرائيل ا لم تر الى الملا من": فرمايد مى

بـاز بقيـه مطالـب را مسـكوت گذاشـته      "...لكم طالوت ملكا هم نبيهم ان االله قد بعثو قال ل"

، بعـدا  "...فلما فصل طـالوت ": فرمايد ، آنگاه مى"...ملكه و قال لهم نبيهم ان آية": فرمايد مى

 . "...و لما برزوا لجالوت": فرمايد جزئيات مربوط به داوود را رهانموده و مى

 ــ ــدا اســت كــه اگ ــه ر مــىو كــاملا پي ــد،   خواســت ايــن جمل ــه يكــديگر متصــل كن هــا را ب

شد، و ما در گذشته هم آنجا كه داستان گـاو بنـى اسـرائيل را در سـوره      طولانى مى داستانى

هائى كـه   بقره تفسيركرديم، خواننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در تمامى داستان

تان و دو داسـتان نـدارد، بلكـه بطـور     در قرآن آمده، مشهود است و اختصاصى به يك داس ـ

اى و يا سنتى  اش را كه آموزنده حكمتى يا موعظه هاى برجسته قسمت كلى از هر داستان آن

كند، همچنانكه اين معنـا   هاى گذشته جارى شده نقل مى كه در امت هاى الهيه است از سنت

صصهم عبرة لاولى لقد كان فى ق": فرمايد تذكر داده و مى) ع(يوسف را در داستان حضرت

و نيـز  ) 2( "يريد االله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين مـن قـبلكم  ": فرمايد و نيزمى) 1( "الالباب
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قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فـانظروا كيـف كـان عاقبـة المكـذبين،      ":فرموده

 . و آياتى ديگر از اين قبيل) 3( ."هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين
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 : ها وشتن پى

  "111سوره يوسف، آيه ".براى خردمندان به راستى در داستان ايشان عبرتى است(1)

هاى قبل از شـما جريـان داشـته، هـدايت      هائى كه در امت خواهد شما را به سنت خدا مى(2)

  "26سوره نساء، آيه ".كند

تكـذيب  هـائى جريـان يافتـه، پـس در زمـين بگرديـد و ببينيـد عاقبـت          قبل از شما سـنت (3)

اى بـراى مـردم بـا     براى مردم و هدايت و موعظه چگونه بوده، اين قرآن بيانى است كنندگان

  "138عمران، آيه  سوره آل".تقوا

 علامه سيد محمدحسين طباطبايى  463صفحه  2ترجمه تفسير الميزان جلد 

 


